
ولی بعدش اینترنت 
 خودم هم قطع شد  
و نفهمیدم چی شد!

‌‌‌‌زوج‌های‌جوان:‌زودتر‌بدید،‌داریم‌جدا‌می‌شیم!
‌‌‌‌معاون‌وزیر:‌آقا‌تمومش‌کردید،‌خبرنگارها‌و‌زوج‌های‌جوان‌که‌این‌قدر‌فیلم‌دانلود‌نمی‌کنند!

‌‌‌‌مدیر‌کل‌وزارتخانه:‌به‌محض‌این‌که‌مادرشوهر_مادرزن‌تون‌تماس‌بگیرند‌
و‌بگن‌اذیت‌می‌کنید،‌قطعش‌می‌کنیم!

‌‌‌‌صاحب‌خانه:‌یا‌رمز‌اینترنت‌رو‌می‌دید،‌یا‌پونصد‌می‌ذارم‌روی‌کرایه!
‌‌‌‌شاخ‌های‌اینستاگرام:‌‌به‌ما‌هم‌بدید،‌تو‌بیومون‌عکس‌قلم‌و‌دوربین‌داریم!
‌‌‌‌خبرنگاران:‌رو‌گزارش‌هامون‌خط‌نکشید،‌پول‌اینترنت‌رو‌خودمون‌می‌دیم!

‌‌‌‌یک‌خبرنگار:‌از‌این‌به‌بعد،‌اینترنت‌به‌مزد‌هم‌بهمون‌می‌گن!
#ازدواج_اینترنتی‌#خبرنگاران_حجمی‌#شهرونگ

وزیر‌ارتباطات:‌تا‌ساعت‌‌۸صبح‌که‌من‌چک‌کردم،‌۵۲۰۰خبرنگار‌و‌‌۳۰۰
زوج‌برای‌اینترنت‌رایگان‌ثبت‌نام‌کرده‌بودند!
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#خبرنگار

در حال حاضر وضع کشــور به نحوی 
اســت که حقیقتا باید پرسید آیندگان 
دربــاره ما چه قضاوتــی خواهند کرد؟ 
آیندگان وقتی شــرایط برخی شغل ها 
از قبیــل خبرنــگاری، روزنامه نگاری، 
عکاسی و نویســندگی را خواهند دید، 
چگونه تأسف خواهند خورد؟ یا اساسا 
درباره سبک زندگی مردم چه خواهند 
گفت؟ در این جا با توجه به روز خبرنگار 
و همچنین اعلام نتایــج کنکور، تقویم 
تاریخ در سال های آینده را در این مورد 

پیش بینی می کنیم:   
700 سال پیش در چنین روزهایی 
مراســمی در سراسر کشــور به نام روز 
خبرنگار برگزار می شد و در این مراسم 
از برخی از خبرنگاران که سال ها از آنها 
تقدیر می شد، باز هم تقدیر شد. کلا این 
نوع خبرنگاران دست به تقدیرخورشان 
خوب بــود. ایــن خبرنگاران تــا آخر 
عمر تقدیر شــدند، درحالی که هزاران 
خبرنگار دیگر تقدیرشدن آنها را تماشا 

می کردند.
 در چنیــن روزهایــی از دیگــر 
خبرنگاران بــه پاس ســال ها تلاش و 
دیــدن تقدیر خبرنگاران تقدیرشــده، 
یــک کارت هدیه پنجاه هــزار تومانی 
داده می شد، تا با این پنجاه هزار تومان 
به رتق و فتق امور زندگی شان بپردازند 
و مشــکلات اقتصادی را مرتفع کنند. 
لازم به ذکر است 700 ســال پیش در 
چنین روز هایی قیمت هر کیلو گوشت 
120 هــزار تومان و هــر کیلوگرم مرغ 

18 هزار تومان بود.
 در چنیــن روزهایــی صفحــات 
اینستاگرام صدها هزار نفر ایرانی پر بود 
از عکس یــک کارت خبرنگاری و یک 
خــودکار بیک آبی و جملــه ای در باب 
تبریک روز خبرنگار. این درحالی است 
که طبق آمار رسمی تعداد خبرنگاران 
فعال کشور کمتر از پنج هزار نفر بودند. 
ســال ها پیش در چنین روزی اساســا 
اینستاگرام شغل اصلی مردم محسوب 
می شد و ســایر شغل ها شــغل دوم به 

حساب می آمد.
 ســال ها پیش در روز خبرنگار وزیر 
ارتباطات وقت معــروف به وزیر جوان، 
به مناســبت روز خبرنگار شــش ماه 
اینترنت رایگان به خبرنگاران هدیه داد 
تا به وسیله آن گزارشاتی در نقد عملکرد 
دولت تهیه، ارســال و در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر کنند و ســپس به 
دلیل توهین به دولت و تشویش اذهان 
به بهانه انتقاد، کارت خبرنگاری شــان 
باطل و بیــکار شــوند. در ضمن در آن 
زمان، جوان بودن آن قدر تابوشکنی بود 
که جوان بــودن یک وزیر، حســن وی 

محسوب می شد.
700 سال پیش در چنین روزهایی 
همزمان با روز خبرنــگار نتایج آزمونی 
به نام کنکور منتشر و نفرات برتر کنکور 
اعلام شــدند. همزمان جمله »خاک بر 
ســرت بچه. نفر اول کنکور هم نشدی. 
حیف اون نونی کــه تو حلقت کردم« از 
دهان میلیون ها پدر ایرانی شنیده شد. 
همچنین با اعلام نتایــج کنکور حدود 
یک میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور 

افزوده شد. 
 سال ها پیش در چنین روزی مردم 

همچنان می زیستند.

تماشاخانه
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شهر نگار

رونالد توپور؛ کارتون های تلخ و تاریک و خیال پردازانه
 Ronald( یحیی‌تدین|‌رونالد توپــور
Topor,1938-1997(، هنرمند  فرانسوی 
با تبار یهودی لهســتانی، عــلاوه بر مهارت 
در خلق کارتون، در ســایر رشــته های هنری 
ازجمله نقاشی، نویسندگی، شاعری، بازیگری، سناریونویسی 
و فیلمســازی نیز فعالیت داشــته اســت. به طور مثال در 
نویسندگی رمان »مستاجر« او که به فارسی نیز ترجمه شده 
است، مورد توجه »رومن پولانسکی« کارگردان پرآوازه قرار 
گرفت و فیلمی براساس آن و به همین نام به سالن های سینما 
راه یافت. توپور خود نیز پس از ساخت چند فیلم کوتاه با تولید 

فیلم بلند »سیاره حیوانات« موفق شد جایزه منتقدان »فستیوال کان« را به  دست آورد. با این حال شهرت 
اصلی توپور به جهت خلق کارتون اســت. هسته مرکزی تفکر او را عنصر جنسیت و خشونت با نگاهی 
سوررآلیستی تشکیل می دهد. تعلق خاطر توپور به ژانر وحشت، تا آن اندازه تلخ و تاریک و خیال پردازانه 
است که ممکن است درمخاطب این احساس پدیدار شود، با هنرمندی طرف شده است که علاقه او بیش 
از هر چیز به تصویرکشیدن صحنه ها وحالات روان پریشانه آدمیان است. وی درمطلبی با عنوان »صد 
دلیل که چرا باید خودم را بکشم«، صد دلیل برای خودکشی می آورد ازجمله: »تا ثابت کنم قبلا نمرده 
بودم«، »جهت صرفه جویی در مصرف قهوه، شــکر وانرژی« و »تا نشان دهم یک یهودی هم مثل بقیه 

آدم ها می میرد«.
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مانند یک مربی هستم ...
آیدین سیارسریع
طنزنویس

وزیر بهداشت: مانند یک مربی هستم. در 
کنار زمین ایستاده ام و تیمم باید گل بزند، 
نه این که گل بخورد. اگــر کاپیتان تیم هم 
در دقایق اول به خوبی بازی نکند، در همان 

دقیقه اول از زمین بیرونش می کشم.
اظهارنظرهای‌دیگر:‌‌

یک‌شارلاتان‌سیاسی: مانند یک مربی 
هستم. به بازیکن حزب رقیب وعده می دهم 
که اگر جلوی ما بد بازی کنی،  ســال آینده 
جذبت می کنم. او هم در مواقع حساس گل 
به خودی می زند. بعــد رهایش می کنم تا 

فوتبالش نابود شود.

کارمند‌یک‌شــرکت/‌ســازمان/‌
وزارتخانه‌متمول:‌مانند یک مربی هستم. 
برای پــروژه جذب فلان بازیکن باشــگاه را 
متقاعد می کنم، ولی از قبل با او نصف نصف 

بسته ام.

یک‌مســئول‌بی‌کفایت: مانند م.ج و 
ف.ک و خ.ع هســتم. به غدد لنفاوی پسرم 
که نتیجه نمی گیرم. من که هر  ســال بین 

تیم های لیگ برتری جابه جا می شوم.

یک‌رانتخوار: مانند یک مربی هستم. 
در کنار زمین ایستاده ام و از آنجایی که فکر 
می کنم همه چیز را باید خورد انواع گل ها 
را می خورم و شــعارهای اخلاقی می دهم. 

فصل بعد در ام ال اس مربیگری می کنم.

یک‌مســئول‌خانه‌خراب‌کن: مانند 
ماسیمیلانو الگری هستم. اگر احساس کنم 
کاپیتان تیم هــم در دقایق اول بازی خوب 
کار می کند و برای تیم مفید اســت، تعارف 

ندارم، تعویضش می کنم.

یک‌فعال‌سیاســی‌جویــای‌نام: 
مانند یک بازیکن هســتم که هم به تیم 
حریف گل می زنم هم به تیم خودم. فقط 
نمی دانم چرا هیچ تیم لیگ برتری جذبم 

نمی کند.

یــک‌فعال‌سیاســی‌صــادق‌و‌
پاک‌دســت:‌مانند یک داور هستم. در 
طول بازی بیشتر از همه می دوم و از همه 
کمتر دســتمزد می گیرم. امــا درنهایت 
چیزی که نصیبم می شودمخلفات سماور 

و خاور است.

یک‌رئیس‌علاقه‌مند‌به‌میز:‌مانند 
حســین کعبی هســتم. از چپ و راست 
نفــوذ می کنم. قانــون منــع بکارگیری 
بازنشســتگان هم بیاید من همچنان 19 

سالم است.

جمعی‌از‌جوانان‌تحول‌خواه: مانند 
فیلیپــو اینزاگی هســتیم. گل می زنیم. 
نیم ساعت خوشــحالی می کنیم. بعدش 

می فهمیم آفساید بوده.

یک‌کاســب‌تحریم:‌مانند بعضی از 
مربیان وطنی هســتم. بــا مربی خارجی 
مخالفــت می کنم، چــون در فصل نقل و 

انتقالات بدون تیم می مانم.

یک‌نهاد‌منع‌کننــده‌تمامی‌امور‌
مثبــت:‌ماننــد وی ای آر )ویدیو چک( 
هستیم. تمام تلاشــمان این است که هر 

گونه خوشحالی ای را زهرمار کنیم.

آلمانی:  گردشگر‌دوچرخه‌ســوار‌
مانند والورده )مربی بارســلونا( هســتم. 
وقتــی میزبانم همــه حتی ســرطان را 
شکســت می دهم، اما وقتــی میهمانم از 

همه می خورم. متاسفانه.

یک‌رئیس‌فرهنگستان‌زبان‌فارسی‌
و‌رئیس‌اسبق‌مجلس: مانند غلامحسین 
پیروانــی هســتم.  ای کاش هــر دویمان 

می رفتیم سمت شعر و ادبیات.

مانند  انتخابــات:  دایم‌النامزد‌ یک‌
سرهنگ علیفر هســتم. هیچ کس را قبول 
ندارم و هر ســال از تیم هــای لیگ برتری 
پیشــنهاد دارم، ولی درنهایت خودم را در 
باکس گزارش بــازی بین دو تیم آلومینیوم 
کاراکاس و خونه به خونــه مونتــه ویدیــو 

می بینم.

یک‌اهل‌رسانه:‌مانند لیدر فوتبال هستم. 
از صدقه سر تیم سفر خارجی می روم، دلالی 
و بازیکن جابه جا می کنم و هر کثافت کاری ای 

بگویید انجام می دهم، فقط به عشق هوادار.

یک‌نماینده‌کشور‌زیمبابوه‌یا‌سودان‌
و‌ســومالی‌و‌آن‌طرف‌ها:‌  مانند مدیران 
عامل تیم های پرطرفدار پایتخت هســتم. 
میلیاردی هزینه می کنــم و هر کاری انجام 
می دهم تا انتخاب شوم برای شغلی با حقوق 

ماهی پنج میلیون تومان.

یک‌آقــازاده‌تحصیلکرده‌در‌خارج: 
مانند بازیکن بی کیفیت خارجی هستم. به 
درد نخور و مصدوم. یــک نیم فصل می آیم 
ایران و روی نیمکت می نشــینم. خرج بقیه 

زندگی ام را درمی آورم و برمی گردم خارج!

مردم:‌مانند لئوناردو پادوانی هســتیم. 
ســال ها در ســرما و گرما برای تیم زحمت 
می کشــیم، ولی در میانه فصــل مصدوم 
می شــویم و یک عده می آینــد با ما عکس 
یــادگاری می گیرند و از پــول دوا و درمان 
هم خبری نمی شود. نتیجتا با کمر شکسته 
می نشــینیم یک گوشــه و فقط تماشــا 

می کنیم.

خار مغیلان

ارمغان‌زمان‌فشمی‌#شهرونگ

تبعیض اینترنتی

شــهروندان   میــان  تبعیــض 
ماننــد همیــن کــه رایگان شــد  
انــگار کــه فیلترینــگ هم هســت  
زشــت اســت بــه عصــر اطلاعات 

چنــدی اســت روال شــد در ایران  
خبرنــگاران   مــا  اینترنــت 
یــاران!   جمــع  میــان  ممنــوع 
آن! از  بقیــه  محرومیــت 
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وحید میرزایی
طنزنویس

keyvanzargari@yahoo.com|    كیوان زرگري  |   کارتونیست |


